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[bookmark: _Toc231513685][bookmark: _Toc178431776][bookmark: _Toc180194385][bookmark: _Toc180773326]مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان ، حکمی قانون گذاری شده است . و مسئله تولید مثل و انتساب کودک متولد شده از طریق مصنوعی از آن جمله است و باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد .
در ابتدا بطور خلاصه در رابطه با حکم تکلیفی این مسئله مطالبی چند را بیان می کنیم.
[bookmark: _Toc231513686]معنای لغوی و اصطلاحی تلقیح
«تلقیح» از دیدگاه اهل لغت از «لَقَحَ» به معنای آبستن کردن و گشن دادن و «لَقَحَ» به معنای آبستن شده جنس مؤنث معنا شده است[footnoteRef:1]. [1:   لویس معلوف ، "المنجد" ، پیراسته ، نشر نو ، ماده « لقح » ، ص 728] 

کلمه «لِقاح» و «لَقاح» به معناي «ماء الفحل» يعني مايع و آب نرينه است .[footnoteRef:2]   [2:   ابراهیم  انیس و دیگران "معجم الوسیط" ، الحوراء ، ماده « لقح » ، ج 02 ص 834 ] 

تلقیح مصنوعی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که در آن منی مرد با تخمک زن به غیر از راه طبیعی ، ترکیب گردد . خواه داخل رحم باشد و یا خارج رحم ، خواه زن و مرد ، زن و شوهر باشند و یا بیگانه ، خواه واسطه ثالثی در کار باشد و یا نباشد و.... .
[bookmark: _Toc180194454][bookmark: _Toc231513687]شیوه های مختلف تلقیح مصنوعی بر اساس موضوعات قابل تطبیق بر ملاک های فقهی و روایی
[bookmark: _Toc231513688]الف ) ترکیب اسپرم و تخمک زوجین
خواه به شیوه تلقیح درون رحمی باشد و یا روش های کمکی آزمایشگاهی ، هرچند از مقدمات حرام باید پرهیز کرد .
[bookmark: _Toc231513689]ب ) ترکیب گامت یا زیگوت غیر زوجین
ملاک ، دخالت عامل بیگانه از مسئله توالد  و تولید  مثل زوجین است ، خواه اسپرم بیگانه باشد یا تخمک وی و یا آمیخته تخمک و اسپرم بیگانه ، در این صورت شیوه  اجرا و عمل و بی تأثیر است چون اثبات خواهد شد که تولید مثل انسانی بیرون از چهارچوب منطقی و صحیح پذیرفته شده بر حسب فرهنگ هر جامعه ممنوع است ، چه به خاطر دلایل نقلی و چه به دلایل اخلاقی ، عقلی و روح شریعت و قانون ( شم الفقاهه و ذوق فقهی ) .
[bookmark: _Toc231513690]دسته بندی دیدگاه های فقها و علمای شیعه در مساله مورد بحث
بطور کلی شش دیدگاه در این رابطه وجود دارد که عبارت است از :
1. جواز مطلق ؛ 2. منع مطلق ؛ 3. جواز مطلق بین زوجین وجواز مشروط بین بیگانگان ؛
4. جواز مطلق بین زوجین و منع مطلق بین بیگانان ؛ 5. منع مطلق جز بین زوجین با وجود شرایطی ؛  6. توقف .
[bookmark: _Toc231513691]بررسی قسم اول تلقیح مصنوعی
قسم اول عبارت است از آن که نطفه مرد ( منی مرد) را از طریق ابزار و وسائل در مهبل یا رحم زن ( زوجه شرعی مرد) قرار دهند و یا آن که تركيب اسپرم شوهر و تخمك زن در خارج رحم و در آزمایشگاه صورت مي‌پذيرد . 
به نظر مي‌رسد كه اين شيوه از نظر اكثر علما بلكه قريب به اتفاق ايشان اشكالي ندارد ؛ زيرا دليلي بر حرمت آن نداريم و چون از زمره شبهه‌هاي بدوي تحريمي است ، اصل برائت شرعي و عقلي در مورد آن جاري مي‌شود . به شرط آنكه در گرفتن مني از مرد جهات شرعي رعايت شود ؛ به اين معني كه اين كار به سبب انجام عمل حرام واقع نشود ، مثل استمناء يا لمس عورت مرد و نگاه به آن از طرف كساني كه اين كار براي آنان حرام است ، مثل پرستار و غيره .
[bookmark: _Toc231513692]بررسی سایر اقسام تلقیح مصنوعی
[bookmark: _Toc231513693]ادله حرمت    آیات
1. «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » [footnoteRef:3]  [3:   مؤمنون / 5 تا 7] 

2.  « قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... »[footnoteRef:4]  [4:   نور / آیه 30 و 31] 

3.  « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَ... » [footnoteRef:5] [5:   احزاب / 35 و 36 ] 

4.  « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَ... » [footnoteRef:6]  [6:    نساء /  23] 

[bookmark: _Toc231513694]خلاصه ای درباره آیات حفظ فرج و نتیجه گیری کلی
براساس آیه های قرآن کریم ، اصل و قاعده اساسی و اولیه درباره اعمال مربوط به فرج ها ، وجوب حفظ آنها از هر کس و همه گونه اعمال است . در قرآن کریم و احادیث درباره این قاعده فقط یک مخصص و استثناء وجود دارد که آن هم در سوره مؤمنون وارد شده و مصداق همسر و کنیز را از ذیل حکومت این قاعده عمومی خارج نموده است . یعنی هرچه اعمال فروج مثل وطی و نگاه و لمس ، انتقال اسپرم و نطفه که بین مرد و همسر یا کنیزش واقع شود در غیر از مواردی که به دلایل شرعی دیگری ممنوع شده است ، حلال و مباح بوده ولی هر گونه اعمال مربوط به فروج که بین مرد و همسرش یا کنیزش نباشد ، در ذیل قاعده عمومی باقی بوده و مطلقاً حرام است .
[bookmark: _Toc231513695]ادله حرمت    روایات
1. قال الصادق  : « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْه‏ » [footnoteRef:7] [7:   حر عاملی ، "وسایل الشیعه" ، کتاب النکاح ، ابواب نکح محرم ، باب 4 ، ح 1 ، ج 14 ، ص 239
    محمد بن یعقوب کلینی ، " الفرع من الکافی " ، باب النکاح ، مکتبه الصدوق ، 1383 ق. ، ج 5 ، ص 541] 

2. قال النبی  : « لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً »[footnoteRef:8]  [8:   حر عاملی ،"وسایل الشیعه" ، کتاب النکاح ،  ابواب نکاح محرم ، باب 4 ، ح 2 ، ج 14، ص 318] 

3. « قلت لأبی عبدالله  : الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةٌ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ »[footnoteRef:9]  [9:   حر عاملی ،"وسایل الشیعه"،  ج24 ،  باب نکاح المحرم ، ص 352 ] 

4. عن عمار بن موسی عن أبی عبد الله  فی الرجل ینکح بهیمه أو یدلک ؟ فقال  :
     « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى »[footnoteRef:10] [10:   محمد بن یعقوب کلینی ،"الفروع من الکافی" ، کتاب النکاح ، باب ااخضخضه ، نکاح البهیمه ، ح 3 ، مکتبه الصدوق ، 1381 ق. ، ج5 ، ص 541] 

[bookmark: _Toc231513696]ادله جواز تلقیح مصنوعی
اما کسانی از فقها که قائل به جواز تلقیح مصنوعی هستند چه به طور مطلق و یا در بعضی از موارد آن ، عمده دلیل آن ها این است که تمام روایات و آیاتی که ما برای حرمت تلقیح مصنوعی بیان کردیم انصراف در زنا و مباشرت مستقیم مرد و زن دارد . البته به چند روایت هم استناد می کنند که دلالت آن ها بر ما نحن فیه تام نیست . لذا با تمسک به این روایات نمی توانیم جواز تلقیح مصنوعی را اثبات نمائیم . 
اکتفا بر اصول فقهی و تفسیر تحت الفظی برای تجویز حیاتی ترین مسئلة انسانی بلکه وجود و آفرینش انسان کافی نیست . بنابراین لازم است این مسئله از دیدگاه های زیر نیز بررسی گردد که عبارتند از:  دیدگاه اصول و قواعد حکمت ها و علت ها و دیگری از دیدگاه اخلاق .
[bookmark: _Toc231513697]دیدگاه اصول و قواعد و علت  و حکمت
از آن جا که مسئله تلقیح مصنوعی بطور مستقیم در آیات و روایات نیامده است ، به ابواب نزدیک آن پرداخته و آن ها را مورد مطالعه و توجه قرار می دهیم و برخی از علت ها و حکمت هایی را که در روایات آمده ، بررسی می کنیم .
از جمله ابواب نزدیک به تلقیح مصنوعی ، باب های زنا ، مساحقه ، نسب ، ازدواج ، حق حضانت ، موانع نکاح ، انفاق و نفقه  می باشد.
با توجه به اینکه تمام یا اکثر مفاسد ذکر شده در این ابواب ، در تلقیح اسپرم اجنبی و یا انتقال نطفه متشکل از اسپرم اجنبی وجود دارد ، لذا اینگونه تلقیح و انتقال ها حرام و گناه است .
[bookmark: _Toc231513698]دیدگاه اخلاق
از دیدگاه اخلاق ، هر موضوعی به محض امکان عملی آن و نبود دلیل صریحی از شرع و یا قانون ، صلاحیت پدید آمدن را ندارد ، بین آنچه ممکن است و آن چه قابل پذیرش است ، فرق و تمایز است . 
خلاصه کلام این که با توجه به آیات و روایات و ارتکازات متشرعه و احکام شرعیه و استقذار و اشمئزاز بسیار قوی این عمل در ذهن متشرعه ، برای فقیه اطمینان حاصل می شود که طریق مشروع تولید نسل و تحصیل ولد فقط منحصر به ازدواج شرعی است و در سایر موارد ،  اطمینان به عدم جواز حاصل است .
[bookmark: _Toc231513699]بررسی احکام وضعی مترتب بر تلقیح مصنوعی
 جدای از این که حکم آن حرمت و یا جواز این عمل است ، در این بخش به احکام وضعی آن از قبیل چگونگی انتساب کودک به والدین ، نحوه ارث و .... می پردازیم .
تولید مثل با استفاده از اسپرم و تخمک یا جنین بیگانه ( غیرزوجین ) هر چند جزء مسائل مستحدثه است ، لکن در زمان های قدیم موارد مشابهی بین مردم اتفاق می افتاد در این زمینه پرسش هایی از ائمه اطهار  به عمل می آمد . در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق (علیها السلام) آمده است که امام حسن مجتبی  در زمان حیات پدر بزرگواشان در جایگاه آن حضرت حضور داشت و جماعتی وارد شدند و گفتند : ابا محمد با امیر مؤمنان کار داریم  . فرمود : چه حاجتی دارید ؟ گفتند : مردی با همسر خود همبستر شده و بعد از آن همسر او با دختر باکره ای مساحقه کرده است و در نتیجه اسپرم شوهر ، وارد رحم دختر شده او باردار می شود در این خصوص چه می فرمایید ؟ امام حسن  می فرماید : این معضلی است و ابوالحسن را می طلبد و لکن من نیز پاسخ می دهم ابتدا زن باید به دختر مهرالمثل بپردازد ، زیرا در حین تولد ، بکارت دختر زایل می شود ، سپس زن سنگسار می شود زیرا او محصنه است و به دختر مهلت داده می شود تا زایمان کند و بچه را به صاحب نطفه ( اسپرم ) تحویل می دهد و دختر حد می خورد .[footnoteRef:11]  [11: 

  حر عاملی، "وسایل الشیعه"، ج 18 ، باب 3 از ابواب سحق و قیاده ، ص 428] 

همان طور که ملاحظه می فرمائید در این حدیث به گونه ای شبیه به بحث تلقیح مصنوعی است به گوشه ای از حکم وضعی ( انتساب فرزند متولد شده به صاحب اسپرم ) اشاره شده است .
در این مقاله باید به سئوالاتی از قبیل سؤالات زیر جواب بدهیم :
1.  کودک متولد شده در اثر تلقیح مصنوعی منتسب به چه کسانی است ؟
2.  برخورداری او از ارث یا مالی که بتواند جایگزین ارث شود چگونه است ؟
3.  حضانت و نگهداری طفل در دوران طفولیت بر عهده کیست ؟
4.  تامین نفقه کودک در دوران نیازمندی او از جانب والدین حقیقی یا حکمی او به چه شکل است ؟
5.  ولی قانونی و فقهی او کیست ؟
6.  ... ؟
بنابراین تقریباً تمام احکام وضعی مترتب بر تلقیح مصنوعی بازگشت به فرزند متولد شده و در اطراف همین مسئله می گردد . لذا باید وضعیت نسب ، توارث و حضانت و... این قبیل کودکان مورد بررسی قرار گیرد .
[bookmark: _Toc178431777][bookmark: _Toc180194386][bookmark: _Toc180773327][bookmark: _Toc231513700]بحث اول: نسب
نسب در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است[footnoteRef:12] و در اصطلاح رابطه خویشاوندی بین دو نفر را می گویند و به عبارتی نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . [12:   "ترجمه المنجد"، ج2، ص 2022، انتشارات اسلام] 

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی چگونه است ؟
در حالت معمولی، صاحب اسپرم ، پدر طبیعی و صاحب تخمک و رحم ، مادر طبیعی فرزند متولد شده هستند البته به شرطی که فرزند متولد شده نتیجه رابطه نامشروع و زنا نباشد زیرا طبق نظر مشهور فقها در موارد زنا نسبت شرعی ثابت نمی شود .
حال سؤالی که مطرح می شود این است که کودک متکون از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه در زمره نکاح صحیح است یا زنا ؟
اما بهتر است قبل از جواب به این سؤال تکلیف نوع اول تلقیح مصنوعی که تقریباً از لحاظ جواز مورد اتفاق اکثر علما است مشخص نمائیم که عبارت از آن است که زوج اسپرم بارور دارد و زوجه از تخمک بارور و رحم سالم برخوردار است ولی به جهت مانعی لقاح طبیعی صورت نمی گیرد از این رو با شیوه های مختلف پزشکی مثل روش های تلقیح آزمایشگاهی و... لقاح صورت گرفته و سایر مراحل بصورت طبیعی می باشد ، حتی اگر بعضی فقها این روش تلقیح را هم جایز ندانند اما در مورد حکم فقهی مترتب بر آن و فرزند متولد شده همه اتفاق نظر دارند که :
فرزند متولد شده منتسب به پدر و مادر است و از آنها ارث می برد و هیچ گونه فرقی با سایر فرزندان ندارد و هر حکم وضعی که در مورد سایرین اجرا می شود در مورد آنها هم جاری می گردد .
اما بحث ما در جایی است که آیا کودک متکون از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه ، در زمره نکاح صحیح است یا زن ا؟
آن چه به نظر می رسد چنین کودکانی مسلماً در حکم ولد الزنا نخواهند بود . زیرا زنا عملی است نامشروع بین زن و مردی نامحرم ، اما در تلقیح مصنوعی زن با مرد ارتباط زناشویی برقرار نمی کند و در بسیاری از موارد ، بطور کلی همدیگر را نمی شناسند . لذا حتی اگر عمل فوق را ( دخالت عامل بیگانه در تلقیح مصنوعی ) حرام بدانیم ،این فرزند در اثر رابطه نامشروع دون زنا متولد شده و اگر جایز بدانیم در حکم کودکان مشروع خواهد بود .
با توجه به مطالب بیان شده ، باید مشخص شود که پدر و مادر طفل ناشی از تلقیح مصنوعی کیست ؟ 
[bookmark: _Toc178431778][bookmark: _Toc180194387][bookmark: _Toc180773328][bookmark: _Toc231513701]1.  پدر
پدر طبیعی این کودک ، صاحب اسپرم است که در صورت معلوم بودن می تواند از کلیه آثار شرعی و حقوقی و ابوت برخوردار باشد یعنی از کودک ارث و کودک نیز از او ارث می برد و ولایت و حضانت در سن خاصی بر عهده اوست و نفقه خویشان بین آنان برقرار می باشد اما اگر پدر و صاحب نطفه معلوم نباشد ( در مواردی که زوج فاقد اسپرم است ) ، هیچ گونه رابطه نسبی بین کودک متولد شده و زوج برقرار نیست البته اگر کودک متولد شده دختر باشد ربیبه او تلقی شده و محرم او می گردد .
[bookmark: _Toc178431779][bookmark: _Toc180194388][bookmark: _Toc180773329][bookmark: _Toc231513702]2.  مادر
برخلاف صاحب اسپرم که فقط از لحاظ ژنتیک با کودک رابطه دارد ، مادر هم از لحاظ ژنتیک ( از طریق تخمک ) و هم از لحاظ فیزیولوژیک ( از طریق نگه داری کودک در رحم خود ) با فرزند خود رابطه دارد . لذا در مورد کودک متولد شده با دخالت عامل بیگانه ، بحث در این است که آیا صاحب تخمک مادر طفل است یا صاحب رحم ؟
در این جا فقها سه دسته شده اند : گروهی صاحب رحم را مادر کودک می دانند و گروهی صاحب تخمک را و گروه سومی نیز هر دو را مادر می دانند .
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[bookmark: _Toc180194390][bookmark: _Toc180773331][bookmark: _Toc231513704]آیات شریفه :
1. « الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ »[footnoteRef:13] ؛ کسانی که از شما به همسرانشان اظهار می کنند آنان هرگز مادرانشان نیستند ، مادرانشان تنها کسانی هستند که آنها را بدنیا آورده اند . [13:   مجادله / 2] 

2. « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...»[footnoteRef:14] ؛ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند ، مادرش او را به ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر گرفتنش سی ماه است ... . [14:   احقاف/15 ] 

3. « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ... »[footnoteRef:15] ؛ و ما به انسان در بارة پدر و مادرش سفارش کردیم ، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد (به هنگام بارداری هر روز رنج و ناتوانی تازه ای را متحمل می شد ... . [15:   لقمان/ 14] 

لذا استدلال می کنند که ولادت از نظر لغت و عرف همان زایمان و مادر هم کسی که است که فرزند را به دنیا آورده باشد از جمله این فقها مرحوم آیت الله العظمی خویی [footnoteRef:16] می باشد . [16:   "المسائل الشرعیه"، ج2، ص 320] 

مرحوم آیت الله اراکی این گونه استدلال می نماید که :
«نطفه زن صاحب تخمک معد بوده برای زن صاحب رحم که این دومی جزء اخیر علت تامه بدنیا آمدن بچه بوده است پس اولاد و ملحق به دومی یعنی صاحب رحم می شود.»[footnoteRef:17] [17:   "رساله توضیح المسائل"، استفتائات، ص 528] 

آیت الله روحانی چنین می فرماید :
« موضوعاتی که در لسان شرع گرفته شده منزل بر متفاهم عرفی است و در هر موردی که اگر نظر شارع مقدس بر خلاف آن باشد تصریح به آن می کند و در این مورد که صاحب تخمک مادر است صراحتی در بین نیست و از آیه « إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » استفاده می شود که تمام موضوع پرورش در رحم است . »
[bookmark: _Toc178431781][bookmark: _Toc180194391][bookmark: _Toc180773332][bookmark: _Toc231513705]استدلال گروه دوم
صاحب تخمک مادر طفل است زیرا که « ام » در لغت به معنای « اصل کل شئ و عماده »[footnoteRef:18] می باشد و سبب اطلاق مادر و ام به همین خاطر است . و رحم صرفا نقش حفظ و نگهداری و تغذیه تخمک لقاح یافته را بر عهده دارد. همانطور که پس از تولد و زایمان تغذیه کودک از طریق شیر دادن می باشد. لذا چنین زنی حقیقتاً مادر کودک تلقی نمی شود . ضمن اینکه صفات وراثتی کودک از تخمک و اسپرم به او منتقل می شود نه از طریق رحم . [18:   "ترجمه المنجد"، انتشارات اسلام، ص54] 

و همین طور تمسک به آیه شریفه زیر:
« إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا »[footnoteRef:19] ؛ ما انسان را از نطفة مختلطی آفریدیم ، و او را می آزماییم ، ( بدین جهت ) او را شنوا و بینا قرار دادیم . [19:   انسان/ 2] 

و اثبات  منشاء بودن تخمک زن در تولد طفل از آیه فوق استفاده شده است . 
[bookmark: _Toc178431782][bookmark: _Toc180194392][bookmark: _Toc180773333][bookmark: _Toc231513706]استدلال گروه سوم
نظریه سوم دو مادری است و معتقدند که در تکون انسان دو رکن اساسی دخالت دارد . پدر و مادر و زن هم دو نقش اساسی در تولید مثل ایفا می کند : نقش تخمک و نقش رحم . به طور کلی اختلال در هر یک از این دو تولید مثل را غیر ممکن می سازد . لذا امکان تعلق طبیعی کودک به دو زن وجود دارد .
[bookmark: _Toc178431783][bookmark: _Toc180194393][bookmark: _Toc180773334][bookmark: _Toc231513707]نقد استدلال گروه اول 
استناد آنها به آیه شریفه : « إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ »[footnoteRef:20] از چند نظر قابل منا قشه است . [20:   مجادله  /2 ] 

 اولاً : آیه اطلاق ندارد، بلکه در مقام رد پندار کسانی است که گمان می کردند به صرف ظهار ( زنانشان ) ، مادرشان می شود و در نتیجه بر ایشان حرام ابدی می گردد لذا آیه در مقام بیان مفهوم شرعی (ام) نبوده است و مقدمات حکمت در اینجا تمام نیست . 
ثانیاً : به نظر می رسد که این آیه خلاف این نظریه دلالت می کند و مستفاد آیه این است که : صاحب تخمک مادر طبیعی است . زیرا دلالت به معنای زاییدن نیست و در قرآن هر جا که سخن از زاییدن آمده است از آن به وضع حمل تعبیر کرده است مانند آیات شریفه :
1. « فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» [footnoteRef:21]  ؛ [ مادر مریم ] وقتی مریم را بدنیا آورد گفت : خدایا دختر زاییدم و خدای داناتر است به آن چه که او وضع کرده است . [21:   ال عمران/ 36 ] 

2. « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  »[footnoteRef:22] ؛ مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد . [22:   احقاف/ 15] 

3. « يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ... » [footnoteRef:23] ؛ روزی که آن را می بینید ، هر مادر شیر دهی ، کودک شیرخوارش را فراموش می کند ، و هر بارداری جنین خود را بر زمین می نهد ... . [23:   حج/ 2] 

از طرفی دیگر ولادت در حق پدر نیز استعمال شده است مانند آیه شریفه :
« وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ » [footnoteRef:24] ؛ و قسم به پدر و فرزندش . [24:   بلد/ 3 ] 

که مراد از والد پدر است بنابراین لازم است که کلمه « وَمَا وَلَدَ » و « وَلَدْنَهُمْ » به معنای غیر زایمان حمل گردد که بهترین معنا برای ولد یعنی منشاء تولید قرار گرفتن است و پدر و مادر منشاء وجود فرزند هستند . 
استناد به آیات :
1. « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ »[footnoteRef:25] ؛ مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد (به هنگام بارداری هر روز رنج و ناتوانی تازه ای را متحمل می شد . [25:   لقمان/ 14] 

2. « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا »[footnoteRef:26] ؛ مادرش او را به ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد . [26:   احقاف /15] 

نیز قابل مناقشه است . زیرا استدلال آن ها این است که مادر کسی است که با مشقت باردار می شود و با مشقت وضع حمل می کند و مفهوم آیه چنین می شود که اگر کسی مشقت بارداری را حمل نکند مادر نیست بنابراین صاحب تخمک که این مشقت ها را متحمل نشده است مادر طفل نیست .
در حالیکه این استدلال تمام نیست . زیرا آیات فوق مفهوم ندارند و قید « حملته » ، قید غالبی است . زیرا ممکن است زنی حامل کودکی باشد اما مادر او نباشد . مانند زنی که از زنا باردار است و مشهور فقها او را مادر نمی شناسند . [footnoteRef:27] [27:   البته برخی از علمای متأخر مانند آیت الله خوئی (ره) این زن را مادر می دانند با این قید که توارث بین آن ها برقرار نیست . ] 

مطلب دیگر این که این دو آیه شریفه خبر از یک واقعیت خارجی می دهند که مادر چه زحمت های فراوانی را از هنگامی که شما جنین بودید متحمل شده است . مادر شما را حمل و زایمان کرده است .  پس از نیکی در حق آنها دریغ نکنید و قید حمل و زایمان از باب غلبه است بطوریکه در آن زمان همیشه چنین بوده است و اختلافی بین صاحب تخمک و صاحب رحم نبوده است . 
[bookmark: _Toc178431784][bookmark: _Toc180194394][bookmark: _Toc180773335][bookmark: _Toc231513708]نقد استدلال گروه سوم 
اما گروه سوم که قائلند هر دو مادر طفل هستند ( صاحب تخمک و صاحب رحم ) این نظریه هم خالی از اشکال نیست .
اولاً : مستلزم آفرینش جدید و مخالفت با آیات قرآنی است . چرا که فرمود :
« ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »[footnoteRef:28]  [28:   مؤمنون /12-14] 

همان طور که مداحظه می شود آیه شریفه ، مبدأ خلقت انسان را نطفه قرار داده و رحم را قرار گاه معرفی نموده است که نطفه را در خود جای می دهد و از هر طرفی نطفه به معنای مایعی است که از مرد و زن بوجود می آید ( اسپرم مرد و تخمک زن) .
اشکال دیگر این است که در صورت پذیرفتن دو مادر برای طفل باید مستلزم تأسیس فقه جدید باشیم . مثلاً در قرآن سهم الارث پدر و مادر را در صورت نبود فرزند ، ثلث را برای مادر و بقیه برای پدر قرار داده است . 
« فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ »[footnoteRef:29] [29:  نساء/11] 

بنابراین در صورت پذیرش دو مادر برای هر یک از آنها ثلث ماترک را بدهیم ، به پدر مبلغی می رسد که خلاف نص قرآن است . واگربه هر دو مادر هم در مجموع این ثلث را بدهیم  و آنان سهم مذکور را بین خود تقسیم کنند بازهم خلاف نص قرآن است. و همین مسئله در رابطه با حضانت کودک هم مطرح می شود که کدامیک از آنها مسئول نگهداری کودک هستند ؟
[bookmark: _Toc178431785][bookmark: _Toc180194395][bookmark: _Toc180773336][bookmark: _Toc231513709]جمع بندی 
همان طور که بیان شد به نظر می رسد که استدلال گروه اول ( مادر ، صاحب رحم است ) و گروه سوم ( هر دو مادر طفل هستند ) ناتمام و قابل مناقشه است و لذا مادر طفل کسی جز صاحب تخمک نیست که همراه با پدر ( صاحب اسپرم ) منشأ وجودی کودک می باشند . زیرا طبق آیه شریفه ای که بیان شده (مؤمنون 12-14 ) منشاء خلقت و وجود انسان نطفه است ونطفه هم متشکل از تخمک واسپرم است . 
لذا صاحب رحم هیچ گونه رابطه نسبی با کودک ندارد حتی مادر رضاعی او هم نمی تواند محسوب گردد زیرا شرایط رضاع در اینجا محقق نیست چنان که در صحیه عبدالله بن سنان آمده است : 
« هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ  » [footnoteRef:30] ؛ زن تو از شیرت و شیر طفل تو بچه یک زن دیگری را شیر بدهد پس آن کودک محرم می شود . [30:   حر عاملی ،"وسائل الشیعه" ، کتاب النکاح ، باب 6 از ابواب ما یحرم الرضاع  ، ح 4 ، ج 14 ، ص 294] 

از این روایت استفاده می شود که شیر باید شیر شوهر صاحب رحم و شیر فرزندی باشد که از اسپرم وی متکون گردد . در حالی که در مفروض مسئله اسپرم متعلق به مرد دیگری است . 
بنابراین ، کودک متولد شده که اسپرم و تخمک وی از زن وشوهر دیگری است و تنها جنین بوجود آمده به رحم زن دیگری منتقل می شود هیچ گونه رابطه نسبی و رضاعی با صاحب رحم ندارد .[footnoteRef:31]  [31:   خلیل قبله ای خوئی ، " بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت  در رابطه با توارث " ، مجموعه مقالات : اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ، جمعی از نویسندگان ، سمت ، 1384 ش.] 

[bookmark: _Toc178431786][bookmark: _Toc180194396][bookmark: _Toc180773337][bookmark: _Toc231513710]نتیجه نهایی بحث نسب
با توجه به شیوه های مختلف تلقیح مصنوعی و صرف نظر از حرمت و یا جواز آن ها، تکلیف پدر مادر کودک متولد شده به قرار زیراست: 
1.  تزریق منی زوج به رحم همسر :
بدون شک پدر کودک ، زوج و مادر کودک هم زوجه می باشد . 
2.  تزریق منی زوج به رحم زن بیگانه وانتقال آن به رحم همسر مرد : 
پدر کودک زوج و صاحب اسپرم است و مادر کودک همان زن بیگانه است و صاحب رحم یعنی زوجه هیچ گونه رابطه نسبی با کودک ندارد . در صورتیکه صاحب تخمک مجهول باشد ، کودک فقط پدر دارد و مادر او هم مجهول اعلام می گردد . 
3.  تزریق منی بیگانه به رحم همسر و ترکیب با تخمک وی :
مادر کودک همان زوجه است و پدر او صاحب اسپرم ( شخص بیگانه ) و در صورت مجهول بودن ، پدر او هم مجهول است . 
4.  تزریق منی بیگانه به رحم زن بیگانه و انتقال آن به رحم همسر ( این حالت در صورتی است که زوجین هر دو عقیم باشند ) :
بدون شک پدر و مادر کودک هم افراد بیگانه هستند که در صورت مجهول بودن ، پدر و مادر طفل هم مجهول هستند و زوجین هیچ گونه را بطه نسبی با طفل ندارند . 
حالات فوق در مورد حالات مختلف تلقیح مصنوعی داخل رحم است و همین حالات در مورد تلقیح مصنوعی خارج رحم ( روش آزمایشگاهی ) هم مطرح است و تعیین پدر و مادر طفل نیز به همین گونه است . 
البته با وجود تمام دلایلی که مطرح شد و این که صاحب رحم به مدت نه ماه این طفل در درون رحم خود جای داده و از گوشت و خون خود او را تغذیه کرده است ، به نظر می رسد با آن که استدلال های آن ها را مخدوش کردیم اما حداقل احتیاط در این جا ، خوب است و خالی از لطف نیست .
[bookmark: _Toc178431787][bookmark: _Toc180194397][bookmark: _Toc180773338][bookmark: _Toc231513711]بحث دوم: ارث 
از نظر اسلام ، وقتی بین دو نفر توراث بر قرار می شود که بین آنها یا رابطه نسبی بر قرار باشد یا رابطه سببی که اصطلاحاً موجبات ارث نامیده می شود . یعنی بین مورث ( ارث گذار ) و وارث ( ارث بر) ارتباط خویشاوندی خونی و یا رابطه زوجیت بر قرار باشد که در بحث ما ، موجب نسبی است واین که بین فرزند متولد شده و چه کسانی رابطه رابطه توارث برقرار می شود ؟ 
بنابراین مسئله ارث کاملاً تابع مسئله نسب است . در هر جا که نسب بین کودک تلقیحی و پدر و مادر برقرار باشد ، ارث هم ثابت می شود . مثلاً در آن جا که تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه می باشد و فرد سوی در بین نیست و بیان شد که فرزند متولد شده منتسب به پدر و مادر ( زوجین ) است ، هیچ فرقی بین او و سایر فرزندان معمولی نیست ، در بحث ارث هم همین گونه است و این چنین فرزندی از هر دوی آنها ارث می برد . اما مثلاً در جایی که از طریق تزریق منی زوج در رحم فرد بیگانه و سپس انتقال آن به رحم زوجه ، فرزندی حاصل می شود ، عنوان کردیم که پدر او شخص زوج و مادر او همان زن بیگانه است و زوجه هیچ گونه رابطه نسبی با کودک ندارد ، همین مسئله در ارث هم مطرح است . یعنی کودک از زوج که پدر اوست ارث می برد و همین طور از فرد بیگانه اگر معلوم باشد ، مادر او محسوب شده و از او ارث می برد و اگر مجهول باشد ، خیر و از زوجه که فقط صاحب رحم می باشد هیچ گونه رابطه نسبی ندارد ، هیچ گونه ارثی نمی برد .
در چنین مواردی شایسته است ، جهت رعایت حقوق کودک متولد شده که بدلیل فقدان نسب از ارث محروم می شود تدابیر ویژه ای اندیشه شود تا در آینده کودک مشکلی ایجاد نگردد . بعنوان مثال زوجین در ضمن عقد لازم متعهد شوند از محل ثلث ما ترک خود به نفع کودک و به اندازه سهم یک پسر یا دختر ، وصیت بنمایند .
[bookmark: _Toc178431788][bookmark: _Toc180194398][bookmark: _Toc180773339][bookmark: _Toc231513712]بحث سوم: نفقه 
نفقه کودک از دوران حاملگی تا زمانی که کودک به حدی برسد که بتواند خود را اداره کند یا ثروتی به او برسد ادامه می یابد ، بنابراین در این باب در سه مرحله گفتگو می شود :
دوران حاملگی ، دوران رضاع و دوران بعد از رضاع 
[bookmark: _Toc178431789][bookmark: _Toc180194399][bookmark: _Toc180773340][bookmark: _Toc231513713]دوران حاملگی 
بعد از انتقال جنین که صاحب رحم باردار می شود ، آیا بر پدر حمل واجب است که نفقه زن حامل را بدهد ؟ در فقه و حقوق اسلامی آمده است : زنی که طلاق او بائن است در مدت عده استحقاق نفقه از شوهرش را ندارد مگر اینکه حامل باشد . کتاب و سنت بر این حکم گواه است : « وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ »[footnoteRef:32] ؛ اگر آنان باردارد باشند به آنها نفقه بدهید تا وضع حمل کنند . [32:   طلاق /6] 

در صحیحه محمد بن قیس آمده است : 
« وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا »[footnoteRef:33]  [33:   حر عاملی ، " وسائل الشیعه " ، کتاب النکاح ، ابواب النفقات ، باب 7 ، ح 3 ] 

مطابق این حدیث و آیه فوق نفقه زن در مدت حمل بر عهده شوهر است .
اما این که نفقه برای حمل است یا حامل ؟ اختلاف نظر وجود دارد . اما به هر حال اگر نفقه برای حامل هم باشد می توان گفت که آن نیز برای بخاطر حمل است . یعنی زن حامل وظیفه دارد بعد از تحقق حمل آن را در رحم خود حفظ کند و حق ندارد سقط جنین بنماید و باید از خون و شیره جان خود به او بخوراند تا به حد کمال برسد . در برابر این وظیفه برای زن حقی ایجاد می شود و آن استحقاق نفقه است .
لذا صاحب رحم که مدت نه ماه جنین را که از اسپرم و تخمک زن و شوهر ترکیب یافته و به رحم او منتقل شده است ، حق مطالبه نفقه را دارد ، خواه نفقه مال حمل باشد یا حامل . و می تواند از صاحب اسپرم که پدر کودک محسوب می شود ، مطالبه نفقه بنماید .
اما درصورتی که صاحب اسپرم ناشناخته باشد و صاحب رحم با رضایت خود انتقال جنین را پذیرفته باشد حق مطالبه نفقه را از هیچ کس ندارد .
[bookmark: _Toc178431790][bookmark: _Toc180194400][bookmark: _Toc180773341][bookmark: _Toc231513714]دوران رضاع ( شیر خوارگی )
در دوران رضاع بر صاحب رحم واجب نیست که به کودک شیر بدهد و این کودک نیز مانند سایر کوکان است که بر مادران آنان شیر دادن واجب نیست و می تواند در مقابل شیر از پدران کودکان اجرت بگیرند . در مسئله مورد نظر نیز صاحب رحم می تواند به صاحب اسپرم ، که پدر او حساب می شود ، رجوع کند و مطالبه اجرت بنماید . اما اگر صاحب اسپرم شناخته شده نباشد ، باید بدون اجرت به کودک شیر بدهد .
[bookmark: _Toc178431791][bookmark: _Toc180194401][bookmark: _Toc180773342][bookmark: _Toc231513715]دوران بعد از رضاع
نفقه کودک بعد از دوران شیر خوارگی بر عهده پدر و جد پدری است و اگر صاحب اسپرم شناخته شده نباشد و صاحب رحم را مادر کودک بدانیم بر او واجب است نفقه کودک رابدهد و اگر صاحب تخمک را مادر بدانیم او باید نفقه کودک را بدهد .
البته این وجوب مقید به یسار مادر شده است و در صورت تنگ دستی مادر این وجوب از او برداشته می شود . 
[bookmark: _Toc178431792][bookmark: _Toc180194402][bookmark: _Toc180773343][bookmark: _Toc231513716]بحث چهارم : حضانت
حضانت کودک از زمان تولد تا زمان بلوغ و رشد کودک ادامه دارد . حضانت در پسرها تا دو سالگی ( دوران شیر خوارگی ) و در دخترها تا 7 سالگی تحت شرایطی حق مادران است . در این جا سؤالی مطرح است که حضانت کودک تلقیحی حق کدامیک از زن ها است ؟ صاحب رحم یا صاحب تخمک ؟
اگر صاحب تخمک مادر کودک باشد که او حق حضانت را بر عهده خواهد داشت .
اما اگر صاحب رحم را مادر کودک بدانیم ، اثبات حق حضانت برای او مشکل خواهد بود . زیرا یکی از شروط حق حضانت این است که مادر با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد و گرنه حضانت ساقط می شود . در حدیث آمده : 
« الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ » [footnoteRef:34] [34:    حر عاملی ، "وسائل الشیعه " ، ج 14 ، کتاب النکاح ، ابواب احکام اولاد ، باب 81 ، ح4] 

در صورتیکه صاحب رحم از اول با صاحب اسپرم رابطه ای نداشته باشد و جنین به رحم او نتقل شده باشد مشکل است بگوئیم حق حضانت دارد زیرا اگر ازدواج در اثنا مسقط حق حضانت باشد ،ازدواج بدوی سابق به طریق اولی مسقط خواهد بود . مگر اینکه صاحب رحم بیوه باشد که در این صورت حق حضانت برای او باقی خواهد بود .
[bookmark: _Toc178431793][bookmark: _Toc180194403][bookmark: _Toc180773344][bookmark: _Toc231513717]بحث پنجم: ولایت 
ولایت بر کودک نیز از زمان تولد شروع و تا زمان رسیدن به بلوغ و رشد ادامه می یابد . حال باید دید که حق ولایت کودک با کیست ؟ حق ولایت کودک بر عهده پدر و جد پدری است و در مسئله مورد نظر آن چه را که در بحث نسب در مورد اثبات پدر بودن کودک مطرح کردیم در این جا هم همان مطلب است . لذا اگر صاحب اسپرم را پدر کودک بدانیم ( که حق هم همین گونه است ) ، ولایت کودک بر عهده اوست .
[bookmark: _Toc178431794][bookmark: _Toc180194404][bookmark: _Toc180773345][bookmark: _Toc231513718]سخن پایانی
همان طور که در ابتدای این مقاله مطرح کردیم ، حکم تکلیفی هر چه باشد ، جواز یا حرمت ، تأثیری در احکام وضعی مسئله مانند نسب ، ارث ، نفقه ، حضانت و ولایت و... نخواهد داشت . در یک کلمه انتقال جنین اگر حرام هم باشد کودک ناشی از آن ، پدر و مادر دارد و باید ببنیم که تکلیف نسب و ارث و... او چه خواهد شد که بطور مفصل در این فصل بحث نمودیم .
لذا باید به این نکته مهم دقت کنیم که فرزندی که از راه انتقال جنین و روش های تلقیح مصنوعی پدید می آید در همه صورت ها و اقسام آن ، مانند فرزندان معمولی و طبیعی است و دارای همه حقوق  و احکامی است که دیگران دارند .


وَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
سيد محمد رضا حسينی
قم المقدسه
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